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 در مثل مناقشه نیست! 
 بــرای همین هوش و نبوغ ما نه تنها به شــناخت 
زمینه و پیدا کردن راه حل های متناسب با آن نینجامیده 
بلکه عمــل مبتنی بر تصمیمــات جامعه تخصصی 
زمینــه را بــه ســمت واکنش رانــده و ما امــروز در 
ســاحت های مختلف طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی در آستانه های تحمل زمینه خود قرار داریم. 
در پاســخ به این واکنش ها دانشگاهیان و نخبگان ما 
بــاز زمینه را محکوم می کنند که چــرا به راهکارهای 
آنــان رکاب نمی دهد و بیش ازپیــش ناامید و منزوی  
می شوند. در واقع جامعه علمی ما مبتلای به بیگانگی 
با زمینه است و از این رو رفتارها و واکنش هایش شبیه 
نوعی اختلال است که نزدیک ترین مثال به آن اختلال 

اتیسم است. 
یکی از قابلیت های زبان برای بیان، تمثیل اســت 
و البته همواره گفته اند در مثل مناقشــه نیست. یعنی 
وقتی می گوییم «حســن مثل شیر اســت»، اگر کسی 
بپرســد «پس یال و دمش کو؟» تعجب خواهیم کرد؛ 
چراکه ما در بیان این مثال مطمئنا بارزترین ویژگی شیر 
بیشه را که همان شجاعت اســت، برای بیان کیفیت 
دلاوری حسن به عاریت گرفته ایم. همان طور که بسیار 
از اصطلاحاتی مانند «مدیــران کوتاه قد»، «گره کور»، 
«صداهای گوشخراش و کرکننده»، «جوانی و خامی»، 
«پیــری و ناتوانی»، «کودکی و نادانی» و ... اســتفاده 
می کنیم، مســلما منظــور توهین به افــراد قدکوتاه، 
نابینا، ناشــنوا، پیر، جوان یا محکوم کردن قدکوتاهی، 
نابینایی، ناشنوایی، پیری یا جوانی نیست. استعارات و 
تمثیلات آن قدر با زبان عجین اســت که هیچ نوشته و 
حتی هیچ جمله ای از مکالمــات روزمره از آن خالی 
نیست؛ در طول روز بسیار از تعبیراتی چون «نابینایی» 
و «ناشــنوایی» و... بهره می بریم، بی آنکه قصد تحقیر 
داشته  باشیم یا کســی از آن برداشت توهین آمیز کند. 
البتــه همین که می گویند در مثل مناقشــه نیســت، 
یعنی تمثیل بســیار در معرض مناقشه انگیزی است 
و اگــر این طــور بــوده، بنده به ســهم خــود از همه 
کسانی  که به نوعی با اختلال اتیســم سروکار دارند و 
حامیان مبتلایان به اتیســم  عذرخواهی می کنم. برای 
برطرف شــدن هرگونه ســوءتفاهم توصیــه می کنم 
یادداشــتی با عنوان «امتناع از زمینه ابتلای معاصر» 
در روزنامــه اعتماد مــورخ ۱۶ اردیبهشــت ۱۳۹۷ را 
مطالعه کنند؛ در آن یادداشــت از اصطلاح «بیماری» 
اســتفاده نکردم و به صراحت گفته ام که مبتلایان به 
اتیســم ای بسا بســیار باهوش و حتی نابغه باشند اما 
تنها چیزی که سبب می شود اتیسم را اختلال بدانیم، 
مشــکلات آنان در ارتباط با زمینه اســت. در همان جا 
با طرح اصطلاح «اتیسم اکتســابی» به جای «اتیسم 
بیولوژیک» مخاطب را متوجه استعاره سخنم کرده ام 

تا شبهه ای باقی نماند.
باید پذیرفت که وقتی از اختلال ســخن می گوییم 
منظورمان انحــراف از معیاری طبیعی اســت و این 
اصلا نافی ویژگی های مثبت و والای گروهی نیســت. 
همان قدر کــه گروه بزرگی از حامیــان و متخصصان 
تــلاش می کنند و امیــد دارند که مبتلایان به اتیســم 
زندگی ســالم و مثبتی در پیش گیرند، منظور بنده نیز 
طرح مسئله و یاری خواستن از کسانی بود که می توانند 
در مقیاس وسیع تری برای درمان اختلالِ زمینه گریزی 

در میان نخبگان و تحصیل کردگان چاره ای بیندیشند.

ادامه از صفحه اول

اختلال در توزیع
 داروی بیماران تالاسمی 

آنا: رئیس کمیتــه علمی انجمن تالاســمی ایران  �
اظهار کرد: شــرکت های تولید کننده داروی «دی فری 
پــرون» به دلیل بدهی داروخانه ها از توزیع سراســری 
دارو در کشــور خودداری می کنند. دکتر مجید آراسته، 
رئیــس کمیتــه علمــی انجمن تالاســمی ایــران، در 
گفت وگــو با خبرنگار گــروه اجتماعی خبرگــزاری آنا، 
درباره مشــکل بیماران تالاســمی بــرای تهیه داروی
Deferiprone (دی فــری پرون)، گفت: دی فری پرون 
یــک داروی خوراکی اســت که برای کاهــش بار آهن 
اضافی در بیماران مبتلا به تالاسمی  استفاده می شود. 
قیمت این دارو چند وقت اخیر حدود ۵۷۰  هزار تومان 
بــود، اما به صــورت رایــگان در اختیار بیمــاران قرار 
می  گرفت. وی افزود: در تفاهم نامه وزارت بهداشــت 
با ســازمان های بیمه گر این دارو جزء لیست بیمه قرار 
گرفت اما قیمت آن به ۹۰۰  هزار تومان رســید. در واقع 
وقتی بیماری برای تهیه این دارو به داروخانه مراجعه 
می کــرد ۵۷۰  هزار تومان را بیمه هــا تقبل می کردند و 
۳۳۰  هــزار تومان را باید بیماران از جیب می پرداختند.  
آراســته خاطرنشــان کرد: شــرکت هایی که در داخل 
کشــور این دارو را تولید می کنند قبل از افزایش قیمت 
دارو برای مدتی بدون اینکه به پزشــکان، داروخانه ها 
و بیماران اطــلاع دهند توزیع را لغــو کردند و پس از 
تصویب گرانی مجدد، نســبت به توزیــع اقدام کردند. 
رئیس کمیته علمی انجمن تالاسمی ایران یادآور شد: 
اما متأســفانه شرکت ها برخی داروخانه ها را در لیست 
ســیاه قرار دادند و به دلیل افزایش بدهی داروخانه ها، 
این دارو را در اختیار آنها قرار ندادند.  وی با بیان اینکه 
همه این مســائل دسترســی بیماران به دارو را بسیار 
محدود کرد، گفت: پس از افزایــش اعتراض بیماران، 
وزارت بهداشــت این دارو را در لیســت بیمه قرار داد. 
درواقــع اکنون این دارو رایــگان در اختیار بیماران قرار 
می گیرد اما به دلیل محدودیت شــرکت ها برای توزیع 
و عدم تمایــل داروخانه هــا برای تهیــه دارو بیماران 
همچنان درگیر عدم دسترسی آسان به این دارو هستند. 

خبر

تکذیب فشار به شهردار تهران 
برای تغییرات مدیریتی در سازمان 

بازرسی شهرداری
تسنیم: به دنبال انتشار نامه ای به امضای رئیس  �

سابق ســازمان بازرسی شــهرداری تهران و ایجاد 
شائبه درباره آنچه فشار به شهردار تهران از جانب 
برخی مراکز برای توقف حرکت ســازمان بازرســی 
شهرداری تهران قلمداد شده است، ضمن تکذیب 
هرگونه فشار برای انجام تغییرات مدیریتی، لازم به 
توضیح است که شهردار تهران صرفا شاخص های 
کارآمــدی، تعهــد، تخصص و مصلحت شــهر و 
شــهروندان را مبنای تغییرات مدیریتــی می داند. 
شایان ذکر اســت نامه منتشرشده در رسانه ها بعد 
از اعلام تصمیم تغییر در مدیریت سازمان بازرسی 
شــهرداری تهران تنظیم و صرفا در اختیار رسانه ها 

قرار گرفته است.  

خبر

 دستگاه اعتمادساز
 هم آمریکا که وعده ســخت ترین و بزرگ ترین 
تحریم های تاریخ را داده اســت و هم خود شما و 
دیگران واقعیت این شــرایط را پذیرفته و به جنگ 
توصیف کرده اید. در شــرایط خاص و جنگی، ابتدا 
باید مسئولان در همه ارکان نظام خاص باشند که 
به میدان بیایند؛ نه اینکه مردم ما جنگ ندیده اند و 
با تحریم ها آشنا نیستند و هراس در دلشان افکنده 
شده است، اما راستش سؤالشان این است که پس 
مســئولان کجایند؟ ما کــه دوره جنگ تحمیلی را 
فراموش نکرده ایم که مسئولان از جان و مال خود 

در کنار و پیشاپیش مردم گذشتند. 
مــردم ما جنــگ طلب نیســتند، امــا در برابر 
تحمیل زور و جنگ می ایستند کما اینکه در جنگ 
تحمیلی ایســتادند و رکورد اولیــن جنگ در ۲۰۰ 
سال اخیر را ثبت کردند که ایرانیان هیچ بخشی از 
خاکشــان را نگذاشتند به مالکیت دشمن در بیاید، 
پس اگر بناست بایستیم باید اول و عملا مسئولان 

به میدان بیایند. 
راســتش افکار عمومــی قانع نیســت؛ افکار 
عمومی سؤالات و ابهامات بسیاری در موضوعات 
گوناگون سیاسی و قضائی و امنیتی دارد؛ سؤالاتی 
که در ســال های گذشته بی پاســخ مانده و اکنون 
اعتماد آنها را به سیاســت ها و رویکردهای اصلی 
کشــور متفاوت از اعتمــاد آنهــا در دوران جنگ 

تحمیلی کرده است. 
منش و گفتار شــما نشــان داده اســت که در 
حکومت داری معتقد به رابطه سود -زیان هستید 
که البته امر سیاســت باید این چنین باشــد؛ دیدنِ 

سود و زیان جمع، سود و زیان ملت. 
پس برای اینکه در مســیر ایســتادگی در برابر 
زورگویــی مدیریت کنونی کاخ ســفید قرار گرفت، 
باید زیان را به حداقل ممکن رســاند و شما برای 
این کار به بازســازی افــکار عمومی نیــاز دارید. 
اعتماد افکار عمومی و ملت راز موفقیت و پیروزی 
در این ایســتادگی است؛ شما که می گوییم، منظور 
کلیت نظام اســت. همه ارکان نظام به شــفافیت 
نیاز دارد و البته به میدان آمدن صادقانه و به دور 
از طلبــکاری از ملت. این ملت همان طور که امام 
راحل گفتند ولی نعمتان مسئولان هستند، بنابراین 
همه منابع و امور باید برای ســربلندی و رفاه آنها 
باشــد؛ باید صادقانه و شــفاف و البتــه با واکنش 
ســریع و نه کند، مسائل را با آنها در میان گذاشت 
تا مســئولان پاک را در کنار خود ببینند و برای این 
کار حاشــیه های مالی و غیرمالــی که برای برخی 
مســئولان و بستگانشــان وجود دارد، باید زدوده 
شــود. راه اعتماد آفرینی همین است، وگرنه تصور 
افکار عمومی این اســت که دولــت نفتی و رانتیر 
که هر کســی تلاش دارد با به دست آوردن پستی، 
بخشی از آن را تصاحب شخصی کند، عمیقا ضد 

اعتماد سازی است. 
اگر از ملت خواســته می شــود کــه کمربندها 
را در دوره کنونــی محکــم کنند، باید مســئولان 
ابتدا محکم تر ایــن کار را بکنند. برای این کار باید 
دولتمردان ارشــدی را به کار گرفت که معتقد به 
این امر و شــفافیت و اعتماد سازی و اعتنا به افکار 
عمومی باشند؛ بنابراین مردم انتظار تغییر در کابینه 
را دارنــد که نباید غفلت کرد که این تغییرات فقط 
در ســطح اقتصادی باشد. دونالد ترامپ را ببینیم 
که چگونه در این یک ونیم ســالی که در واشنگتن 
مســتقر شــده، به نزدیک ترین افراد به خود رحم 
نکرده اســت و وســیع ترین جابه جایی ها ازسوی 
رئیس جمهور ایالات متحده در تاریخ این کشور را 
رقم زد تــا اینک کابینه و یــاران نزدیکش کاملا با 
او همسو شوند و البته تندرو. یک سال و اندی طول 
کشــید که جان بولتون و مایک پومپئو که خواهان 
فروپاشــی ایران هستند به جمع عوامل اصلی راه 
یافتند و جمع ترامپ کاملا یکدست و تغلیظ شد. 
ما هم به کابینه ای نیاز داریم که با اعتقاد به شما 
و شرایط جدید، ســکان داری امور مختلف دولت 
را در دســت بگیرند و نه تنها به این بســنده کرد 
به رسانه های شناســنامه دار آزادی داده شود که 
بازوی شفاف بینی و نظارت بر شرایط خاص کنونی 
باشــند؛ رســانه هایی که بدون دسترسی به منابع 
رانتی همواره سخت کوشانه و جانانه و دلسوزانه 
در خدمــت افکار عمومــی بوده انــد. این همان 

دستگاه اعتماد ساز است. 
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شهرزاد همتي: پیش از آغاز بازي هاي جام جهاني میهمان 
روزنامه «شرق» بودند؛ ســه دختر شبیه همه دختراني 
که در خیابان از کنارمان رد مي شــوند. با دست بندهایي 
که رویش آرم باشگاه پرســپولیس حک شده بود. آمده 
بودند تــا از اشــک ها و لبخندها و ترس هایشــان وقت 
ورود به اســتادیوم بگویند. آنها فقط سه نفر از دختران 
ریش داري بودند که با لباس مبدل وارد استادیوم آزادي 
شــده اند. آمده بودند از لحظه باشکوه ورود به ورزشگاه 
بگوینــد، آمده بودند از مرداني تعریف کنند که وقت گذر 
از گیت هاي ورزشگاه براي اینکه شناسایي نشوند دورشان 
را مي گیرند. از مردهایي بگویند که وقتي روي سکوهاي 
آزادي مي نشــینند به حرمت ورود زنــان با لباس مبدل 
حرمت هــا را رعایت مي کنند و وقت پایــان بازي با آنها 
عکس یادگاري مي گیرند. این گزارش حاصل گفت وگوي 
یک ساعته روزنامه «شرق» با لیلي ملکي، زهرا خوشنواز 
و لیلي قنبري اســت کــه روي مطالبه زنــان بر ورود به 
ورزشــگاه آزادي ایســتاده اند. در بازي ایران-پرتغال که 
حضور زنان براي دیدن بازي از پرده بزرگ ورزشــگاه آزاد 
بود، آنها این بار شبیه همه زنان دیگر وارد استادیوم شدند 
و با پوســترهایي که رویش نوشته شده بود آزادي را آزاد 
کنید، پرچم  ایران را در دستشــان تــکان دادند. مي گویند 
عاشــق فوتبال اند و مثــل مرداني که پیــش از ورود به 
استادیوم از آنها نمي پرسند که آیا ورزش هاي دیگر مردان 
را هم دنبال مي کنند، حق دیدن فوتبال در اســتادیوم را 
مي خواهند. مي گویند توهین ها و انگ هاي جنســیتي را 
تحمل مي کنند چون خواسته شــان را خواسته اي برحق  
مي دانند. این روایت، روایت این دختران است.لیلي ملکي 
از دو دختران ریش دار دیگر بزرگ تر اســت. روان شناسي 
خوانــده و کارمند یک شــرکت خصوصي اســت. لیلي 
قنبري دانشجو است و زهرا خوشنواز هم در یک شرکت 
بازرگاني فعالیت مي کند. واکنش هــا به حضور آنها در 
ورزشگاه با هیجان اطرافیانشان همراه است. اما طبیعتا 
این علاقه شــدید به فوتبال از یک جایي آغاز شده است. 
لیلي ملکي مي گوید: اگر بخواهم از قبل تر صحبت کنم 
باید بگویم ما با محرومیت دیدن فوتبال به دنیا آمده ایم. 
اما اجازه بدهید از گذشته هاي نزدیک شروع کنیم باید به 
چند ســال قبل برگردیم که به عنوان معترض پشت در 
ورزشگاه مي رفتیم. آن زمان اصلا تصمیمي نداشتیم به 
عنوان پسر وارد ورزشگاه شویم، مي خواستیم تلاش کنیم 
راه ورود خانم ها به ورزشگاه باز شود و بازي هاي زیادي 
را به صورت خودجوش پشت در ورزشگاه مي رفتیم و از 

شنیدن صداي هواداران و تشویق ها لذت مي بردیم.
صداي موج و نور

افرادي کــه بیرون ورزشــگاه وقت بازي ایســتاده 
باشند، حتما صداهاي شــبیه موج دریا را شنیده اند که 
از همهمه هیجان انگیز صدهزار آدم درست شده است. 
حالا تصور کنید که بین آن صدهزار نفر کســاني باشند 
که شــانس تکان دادن پرچم هاي قرمزشــان را داشته 
باشــند. از دختران ریش دار مي خواهــم از حس اولین 
بارشان بگویند. راوي اول زهراست. زهرا درشت تر از دو  
دختر دیگر اســت گریم شدنش شاید ساده تر، به شرطي 
کــه گریم لیلي قنبري را فاکتــور بگیریم! لیلي به دلیل 
موهاي کوتاه و عینک گردش گریم خاصي نمي خواهد. 
صرفا یک کلاه روي ســرش مي گذارد و بدون یک کلمه 
حرف از گیت ها رد مي شــود. زهــرا از هیجان ورود به 
اســتادیوم این طور تعریف مي کند: وقتي بازرســي دوم 
را رد مي کنیــد، از یك تونل تاریك رد مي شــوید یك باره 
موج نوري و چمن سبز زمین را مي بینید. لیلي ترجیع بند 
حرف هایش اشک است... انگار بغض هایش اینجا آمده 
تا راوي محرومیت باشــد. او مي گویــد: مي دانید من و 
لیلي کوچیکه چرا تصمیم گرفتیم به ورزشگاه برویم؟ 
مــا در همه بازي هــا بیرون ورزشــگاه بودیم خصوصا 
بازي هاي آســیایي، دربي ها و جشــن قهرماني. ولي ما 
حتي اجازه حضور روي چمن روبه روي ورزشگاه را هم 
نداشــتیم. شــاید اگر اجازه مي دادند پشت در ورزشگاه 
باشیم و صداي تشویق ها را بشنویم به فکر داخل رفتن 
نمي  افتادیــم. اما به ما در این حد هم اجازه نمي دادند. 
در بازي ایران-سوریه که ما را تهدید کردند و بنرهایمان 
را از کیف هایمــان درآورده و پــاره کردنــد و گفتند اگر 
مي خواهید شب در خانه هایتان بخوابید، از اینجا بروید. 
در ایــن حد رفتار کردنــد. بازي جشــن قهرماني پلاك 
خودرویمان را کندند و ما را متفرق کردند. تصور کنید در 
این حد تحقیر و توهین و ممانعت و تحریم بود. همان 
بازي بــود که به لیلي گفتم من بــراي داربي به داخل 
ورزشــگاه مي روم.  براي بازي ایران و سوریه براي چند 
ســاعت کوتاه بخش فروش بلیت براي زنان نیز فعال 
شــد. لیلي کوچیکه همان موقــع بلیط مي خرد تا مثل 
خودش، مثل یک زن واقعي وارد اســتادیوم شود. لیلي 
کوچیکه مي گوید:  در بازي ایران-ســوریه بلیت خریده 
بودیم و در جایگاه صندلي به اسم خودمان داشتیم. ما 
هم یکي از ۱۱ نفري بودیم که آقاي کفاشیان مي گفتند کلا 
۱۱ نفر بلیت خریده اند. پول بلیتمان را هم پس ندادند. 
پشت در ورزشگاه که رفتیم جمعیت زیادي بود و کلي 
هم ما را تهدید کردند. همان پشت در نشسته بودیم و از 
اصلاحات و امید حمایت مي کردیم. فکر مي کردیم باز 
مي شــه این در. همان جا بود که با لیلي ملکي برخورد 
کردم. یکــي از بچه ها مي گفت امیدوار نباشــید در باز 
نمي شــود. گفتیم ما از آقاي روحاني حمایت کرده ایم 
ایشان درها را براي ما باز مي کند. آنها به روزهاي پرامید 
انتخابات اردیبهشــت برمي گردند. دلخورند از درهایي 
که باز نشــد. زهرا خوشــنواز مي گوید: ریش و سبیل ما 
کلید آزادي شــد؛ اما کلید آقاي روحاني نتوانســت در 
استادیوم را باز کند. لیلي کوچیکه همان طور که حرف 
زهرا را تأیید مي کند، مي گوید ما واقعا این امید را داشتیم 
که یکي هســت که ما را نجات دهد و وقتي فهمیدیم 
کســي کمکمان نمي کند، تصمیم گرفتیم خودمان راه 
را باز کنیم.بخشــي از صحبت هاي این سه نفر اعتراض 
به تبعیض میان زنان ایراني و خارجي اســت. مي گویند 
کدام قانون به زنان کشورهاي دیگر اجازه مي دهد وارد 
استادیوم آزادي شــوند و به دختران مشتاقي که پرچم 

ایران را به دوش کشــیده اند و صورتشــان سبز و سفید 
و قرمز شــده، اجازه حضور نمي دهد؟ دختران ریشدار 
روایتگــر تبعیضي هســتند که به چشــم دیده اند. آنها 
مي گوینــد: در بازي ایران- ازبکســتان اعتراض کردیم، 
جلــوي در مأمورهــا به مــا گفتند با پرچم ازبکســتان 
مي توانید وارد شوید.  در بازي ایران- سوریه هم همین را 
گفتند. به نظرم این هم یك ترفند بود که برویم داخل، ما 
را بگیرند؛ چون ون ها منتظر بودند. بازي ایران- سوریه 
خیلي از دخترها پرچــم را انداختند و رفتند. هر اتفاق 
و تصمیمي یک اولین بــاري دارد. اولین باري که لیلي 
ملکي تصمیم به رفتن به استادیوم مي گیرد، داربي ۸۶ 
بــود. او و لیلي کوچیکه از طریق چند تا از پســرها که 
هوایشــان را در اســتادیوم دارند، از جو ورزشگاه باخبر 
مي شــوند. پســرها در یک تماس تلفني به آنها هشدار 
مي دهند فکر ورزشــگاه آمدن را از سرشان بیرون کنند؛ 
چون بازرســي هاي بدنی شــدیدي جلــوي در ورودي 
انجام مي شــده. لیلي مي گوید براي ورود به ورزشــگاه 
باید چند مرد در کنارشــان باشد. وقتي از گیت رد شوي، 
اگر یک مرد کنارت باشد، احساس مي کني که از جانب 
مأموران کمتر دیده مي شــوي. این داربي همان داربي 
اســفند ۹۶ اســت که پرســپولیس یک بر صفر بازي را 
باخت. لیلي ملکي مي گوید: آن قدر استرس گرفتیم که 
لیلي کوچیکه گفت من نمي آیــم. من با گریم،  ریش و 
سبیل گذاشتم و لباس پسرانه پوشیدم. گفتم نمي توانم 
تصور کنم شــش، هفت ماه منتظر چنین روزي باشم و 
نروم. وقتي داخل رفتم اول به ســمت در شرقي رفتم، 
آن قدر اضطراب داشتم که دوباره به در اصلي برگشتم. 
از ســمت بچه هایي که داخل بودند، مدام موج منفي 
مي گرفتم و در نهایت گفتند اگر مي خواهي داخل بیایي 
سرت را پایین بینداز و بیا و به چیزي فکر نکن. وقتي دو 
گیت را رد شدم، با اینکه بالا رفتم (شانس من آن بازي 

اولین بــازي اي بود که گیت بالا را 
هم فعــال کرده بودند) هیچ وقت 
این صحنه یادم نمي رود، باندهایي 
را دور شــکمم پیچیــده بودم که 
را هم ســطح کنم،  بدنــم  بتوانم 
ســطح صافــي نداشــت. مأمور 
بازرسي یکي، دو بار با طمأنینه به 
پهلوي من دست کشید ولي خدا 
را شــکر توانســتم وارد ورزشگاه 
شــوم. من هر بار که پرســپولیس 

مي بازد، تا یکي، دو هفته حالم بد است؛ اما آن روز وقتي 
وارد ورزشگاه شدم، حالم طوري بود که اصلا نفهمیدم 
پرســپولیس باخته، آن قدر جوزده بودم که اصلا حس 
نکردم. با اینکه پرســپولیس، تیم محبوب لیلي، در آن 
بازي بازنــده بوده؛ اما خوشــي زائدالوصــف ورود به 
ورزشــگاه زهر باخت را کم مي کند. لیلي همان طور که 
اشک هاي درشــتش را پاک مي کند، مي گوید: آن قدر در 
استادیوم حال خوشــي داشتم که متوجه باخت نشده 
بودم. البته یك درد دروني هم داشتم. بچه ها مي دانند 
من در ورزشــگاه گریه مي کردم که چــرا باید با گریم و 

ریش بتوانم به ورزشگاه بروم. 
چرا در زلزله بمیرم و به آرزویم نرسم؟

زهرا خوشنواز روایت دیگري از ورودش به ورزشگاه 
دارد. زهرا اولین بازي پرسپولیس را مقابل تراکتورسازي 
در اســتادیوم آزادي دیده. زهرا مي گویــد اولین بار من 
خیلي استرس نداشتم. تراکتوري ها در بازي رفت خیلي 
به هادي نوروزي توهین کردند. در بازي برگشت بازیکنان 
ویدئویي منتشر کردند که هر کسي مي تواند براي حمایت 
از تیــم بیاید. گفتم من هم بایــد از تیمم حمایت کنم و 
تصمیم گرفتم وارد استادیوم شوم. سه روز قبل از بازي 
در تهران زلزله آمده بود و با خودم فکر مي کردم چرا باید 
در زلزله بمیرم و به آرزوهایم نرســم. تصمیم گرفتم به 
این آرزویم برسم. البته یکي دیگر از بچه ها هم توانسته 
بود وارد شود؛ چون هم  قد و  هم هیکل هستیم، با خودم 
گفتم مــن هم مي توانم وارد شــوم. گریم هاي مختلف 
را تمریــن کردم و به خودم گفتم یا متوجه مي شــوند یا 
مــي روم و بازي را مي بینم. اول دو گیت بازرســي بود و 
بعد که متوجه شــدند دخترها وارد مي شوند، یك گیت 
هم اضافه کردند. من که اصلا ترســیدم و نرفتم. با تیپ 
پســرانه دم در رفتم. من دومین گیــت را که رد کردم، از 
تونل که خارج مي شدم، زمین چمن را که دیدم، گریه ام 
گرفت. صداها در گوشم مي پیچید و مثل گنگ ها بودم. 
اول که صداها را نمي شــنیدم. در جایگاه دو نشســتم و 
بازیکنان کــه براي گرم کردن آمدند، مــن دوباره گریه ام 
گرفت. لیلي قنبري یا همان لیلي کوچیکه دردسرش از 
بقیه دخترها کمتر است. او بازي پرسپولیس و الوصل را 
داخل اســتادیوم تماشا کرده. تنها یک کلاه داشته و یک 
پرچم قرمز رنگ. پشت در ایستاده بوده که مأموري به او 
مي گوید: برادر! این دو خانم همراه شــما هستند و لیلي 
با بله آرامي جوابش را مي دهد و به همین راحتي لیلي 
وارد استادیوم مي شود. البته این به همین راحتي را فقط 

در زبان مي شــود جاري کرد. دخترها بعد از تمام شدن 
هر بازي زخم هاي عمیقي را روي تنشان تجربه مي کنند. 
اول اینکه هر بازي حداقل بــراي هرکدام از آنها حدود 
۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد. وسایل گریم بسیار حرفه اي 
که آنها از خیابان منوچهري تهیه مي کنند، دست کم ۴۰۰ 

هزار تومان قیمت دارد.
جدا از آن براي اینکه کل بدنشــان هم سطح شود و 
پستي و بلندي نداشته باشد، مجبور هستند کل بدنشان 
را با چســب هاي بزرگ نواري بپیچند. هربار بازکردن این 
چســب ها تنی زخمي برایشــان به یادگار مي گذارد که 
دردش را به جان مي خرند. آنها براي ورود آزادي مبارزه 
مي کنند. بخش دیگري از زخم ها، زخم زبان است که هر 
روز تجربه مي کنند. آنها به مشکلات جنسیتي و هورموني 
متهم مي شــوند. چرا؟ چون فوتبال دوســت دارند. در 
اینستاگرام و صفحات مجازي عده اي با حرف هاي رکیک 
از آنها استقبال مي کنند. لیلي ملکي مي گوید: مي خواهم 
چند نکتــه را بگویم. اول انعکاس هایي کــه از این کار 
گرفته مي شود، انعکاس هاي مثبت و منفي زیادي است. 
داربــي که رفته بودم یك آقاي اســتقلالي عکس من را 
تگ کرده بود و مي گفت اگر مي دانستم تو با چه مشقتي 
وارد استادیوم شــده اي، آرزو مي کردم استقلال ببازد که 
تو خوشحال برگردي؛ اما چیزهایي هم بوده که دلمان را 
شکسته.  بعد از بازي، یکي از نمایندگان پیشین مجلس  
در تریبون صداوســیما گفت خانم هایي که به ورزشگاه 
مي روند یا مشکل شخصیتي دارند یا پول گرفته اند بروند، 
یعني حال بد ما را بدتر کرد. اینکه من شخصیت و هویتم 
را دور مي زنم که بتوانــم راهي پیدا کنم، وقتي همه تو 
را تشــویق مي کنند که توانســتي و رفتي، تو مي  تواني، 
چقدر قوي هســتي، اما درونت شکسته است و بعد این 
جمله ها را مي شــنوي. درد تغییر جنسیت و هویت یك 
طــرف، درد تفکر یك هم جنس درمــوردت یك طرف. 
زنان علیه زنــان یعني همین. در 
تریبوني که ما بــه اینها داده ایم. 
به لیلي کوچیکــه بارها گفته  اند 
چرا تغییر جنســیت نمي دهي یا 
لیلي ملکــي پیغام هایي مي گیرد 
از آدم هایي که تصور مي کنند آنها 

اختلال هورموني دارند.  
زهــرا خوشــنواز دراین بــاره 
مي گوید:  قبلا به من مي گفتند تو 
که پســري برو ورزشگاه، ولي کلا 
به من مي گویند تو ترنس هستي. غرایزت چطوري است. 
شبیه پسرهاست و بدون گریم هم مي تواند رد شود. اما 
به مــن مي گویند تو چقدر زشــت و بدهیکلي. اگر نظر 

دیگران برایم مهم بود این قدر راحت نبودم.
هــر چیــزی بهایــي دارد. آنهــا این بهــا را به جان 
خریده انــد. حتي قهر و دعواي خانــواده را هم به جان 
خریده اند. زهرا مي گوید: اولین بار که به ورزشــگاه رفتم، 
کســي از خانواده ام اطلاع نداشــت. در راه برگشت که 
بودم تمــام ســایت هاي خبري عکس من را گذاشــته 
بودند. به خانه که رســیدم مــادرم را دیدم که عصباني 
بود. چشم هایش کاسه خون و پرسید کجا رفته بودي؟ 
از شدت عجله که ریش مصنوعي را کنده بودم، صورتم 
زخم شــده بود. گفتم به استادیوم رفته بودم، ببخشید. 
رفتم داخل اتاقم که مادرم سلسله وار با خودش حرف 
مي زد. دوستم دنبالم آمد و من را شب به خانه شان برد، 
آن قدر که مادرم عصباني بــود. اما در بازي هاي بعدي 
به خانواده ام مي گویم که به استادیوم مي روم. متأسفانه 
خانواده من اهل رفتن به اســتادیوم نیســتند. اگر بودند 
خیلي بیشــتر مي رفتم.  لیلي کوچیکه هم مي گوید: من 
از بچه هاي دیگر ســنم کمتر است و هنوز هم استقلال 
مالي ندارم. هنوز خیلي زیر نظر خانواده ام هستم. وقتي 
وارد استادیوم شــدم، خانواده ام نمي دانستند. عکس ها 
که پخش شــد به خاله ام گفتم به مادرم بگو و بگو که 
به روي من نیاورد که مي داند. خاله ام به مادرم که گفت 
مادرم گریه کرد. پدرم هم متوجه شد که خیلي ترسیده 
بودم. وقتي به خانه رفتم پدرم به رویم نیاورد، ولي گفت 
مدام با دوســتانت بیرون هســتي. من دانشجوي رشته 
روباتیك دانشــگاه تهران مرکز هســتم. در دانشگاه هم 
روزي که عکســم پخش شد بچه ها مي خواستند با من 
عکس بگیرند. یکي از استادهایم که طرفدار سرسخت 
پرسپولیس است گفت من دو نمره به پرچم پرسپولیس 
مي دادم، درســت است؟ شــما این دو نمره را دارید. در 
کل فشــار و استرس بعد از پخش شــدن عکس ها زیاد 
بود. این دخترها بازیکن پرست نیستند. از همان روزهاي 
کودکي عاشــق فوتبال و پرســپولیس بوده اند. زهرا که 
مي گوید فوتبال خیلي مورد علاقه اش نیســت و عاشق 
پرسپولیس است. از چهار، پنج سالگي که همراه پدرش 
که پرسپولیســي اســت فوتبال تماشــا مي کرده عاشق 
پرسپولیس بوده و خانواده اش امید داشته اند کم کم بهتر 
مي شود، اما نشد. زهرا مي گوید: قبلا پوستر بازیکن ها را 
روي دیوار اتاق داشــتم، اما الان نــه. الان فقط لوگوي 

پرســپولیس اســت. آن زمان فقط مي خواستم به ظاهر 
به همه نشــان دهــم من این هســتم. الان فقط خودم 
هستم و دلم. زمان جشــن قهرماني ۱۰ سال قبل وقتي 
گل قهرماني را ســپهر حیدري زد، طوري گریه کردم که 
خانواده ام تعجب کرده بودند. هرچه مي گذرد علاقه ام 
بیشتر مي شود. الان هرجا پرسپولیس مي رود من هم به 

همان جا سفر مي کنم.
لذتي که سال ها دریغ شد

از آنها به عنوان کســاني که بین مردها به ورزشــگاه 
رفته اند مي خواهیم کــه درباره جو ورزشــگاه بگویند. 
«عاااالــي»، اولیــن واکنــش لیلــي کوچیکــه بــه این 
ماجراست. او مي گوید: اولین بار که به ورزشگاه مي روي 
مي فهمي چه لذتي را سال ها از تو دریغ کرده اند. اینکه 
مي گویند مردها بي فرهنگ هستند و شما را در ورزشگاه 
اذیت مي کنند، نمي توانند شــما را در ورزشــگاه تحمل 
کنند، اصلا درست نیست. جز احترام،  تشویق و حمایت 
بي دریغ تابه حال چیزي ندیده ایم. کمکت مي کنند که لو 
نرود دختري. حواسشــان هست. جاهایي که ما پنج نفر 

شعار مي دادیم، مردان جایگاه شعار نمي دادند.
لیلي ملکي هم روایت خــودش را دارد. او مي گوید  
اطرافیان اصلا فحش نمي دادند. این خیلي خوب است. 
جو وقتي زنانه باشد، ما هم ممکن است خیلي حرف ها 
بزنیم، اما وقتي در جمع مردها هســتیم حجب وحیا و 
حریم وسط مي آید. در مورد آقایان هم همین است. به 
نظرم اینکه مي گویند آقایان در ورزشگاه فحش مي دهند 
بیشتر توهین به شخصیت آقایان است تا ما، چون واقعا 
این طور نیست. انکار نمي کنیم که فحش داده مي شود، 
اما در همه جایگاه ها این طور نیست. من در شش بازي 
در شش جایگاه مختلف بودم و همه جا یکسان نیست. 
وقتي مردها اطراف ما متوجه مي شوند ما دختر هستیم، 

باور کنید که فحش نمي دهند.
ما ادامه مي دهیم

مــا مي خواهیــم کارمان ادامه داشــته باشــد. این 
خواسته دختراني اســت که مطالبه ورود به ورزشگاه 
را دنبــال مي کنند.  لیلي ملکي مي گوید این خواســته 
هدفمند اســت. خواسته ما این اســت که زنان بتوانند 
وارد ورزشــگاه ها شــوند. نه فقط براي دیــدن فوتبال، 
بلکه در تمام ورزش ها. کســاني که طرفدار کشــتي و 
والیبال هستند مي خواهند در ورزشگاه بازي ها را تماشا 
کننــد. مي توانیم براي ورزش هــاي خانم ها ممنوعیت 
قائل شــویم، اما خنده دار اســت که از حضور خانم ها 
در ورزشــگاه ها جلوگیري کنیم.زهرا خوشــنواز با تأیید 
حرف هــاي لیلي مي گوید:  به هرحــال هر چیزي بهایي 
دارد.لیلي کوچیکــه مي گویــد:   البته ایــن بگیروببندها 
اشتباه اســت. ما را که بگیرند اســطوره مي شویم. این 

اسطوره سازي ها را نمي فهمم.
زهرا خوشــنواز: ورزشــگاه پر از دخترهاست. ما 
تصــور مي کردیم فقــط خودمان پنج نفر در جشــن 
قهرماني وارد شــده ایم، بعد دیدیــم دختران زیادي 
هســتند.لیلي کوچیکه: دیگــر بــراي مــردان داخل 

استادیوم حضور ما عادي شده....
از حس وحال داخل اســتادیوم بگو. این ســؤال را از 
لیلي ملکي مي پرســم و او مي گوید: بهترین بازي اي که 
یک هوادار مي تواند ببیند، داربي است، چون تیم رقیب 
چندساله، کري خواني ها و همه چیز دارد... . تصور کنید 
۹۰ دقیقه صداي تیمتان را با موج ورزشــگاه مي شنوید. 
براي کسي که نرفته تصورش امکان پذیر نیست. پیشنهاد 
مي کنم یک بار تجربه اش کنید و شک نکنید باز هم مایل 
بــه تجربه اش خواهید بود. اولین بــار که به بازي داربي 
رفتم، گفتم دیگــر نمي روم، اما بعــد از داربي در همه 
بازي هاي پرســپولیس داخل ورزشگاه بودم، چون دیگر 
نمي تواني تصور کني کــه آن بازي را در خانه با صداي 
گزارشگر ببیني. موج هاي مکزیکي و نشست وبرخاست ها 
و پرچمي را که خودت در دســت داري باید حس کني 
و پاي تلویزیــون دیگر جاي فوتبال دیدن نیســت. زهرا 
خوشنواز ادامه مي دهد: مورد دیگر اینکه آنجا مي توانید 
زاویه دیدتان را انتخاب کنید و مثل تلویزیون نیســت که 
طبق انتخاب کارگردان بازي را ببیني. در تلویزیون خیلي 
نمي شــد متوجه شد، اما در ورزشگاه کیفیت بازیکنان را 
بهتر متوجه مي شــوید. واکنش تماشــاگران هم به این 
اتفــاق در نوع خــودش منحصربه فرد اســت. به گفته 
زهرا، مــدام مي خواهند بــا آنها عکــس بگیرند. لیلي 
ملکي هم مي گوید که مــردان خیلي حمایت مي کنند 
و خوشــحال هستند. برایشان حالت افتخار دارد که یک 
دختر هم تیمي شان داخل ورزشگاه است. حتي آقایاني 
که متوجه مي شــدند ما دختر هستیم هر شعاري را که 
فحاشــي باشــد نمي دادند. من پرسپولیسي هستم، اما 
واقعا اگر ببینم یک اســتقلالي به عنــوان زن مي خواهد 
وارد اســتادیوم شود ســعي مي کنم همان راهي را که 
خودم رفته ام نشانش بدهم. لیلي هنوز بغض دارد. این 
روایت، روایت اشــک ها و لبخندها و آرزوهاست... . از او 
مي پرســم آرزویت چیست و او مي گوید: با لباس خودم 
وارد اســتادیوم شوم. من همیشــه در این سن نیستم و 
این قدر هیجان و انرژي ندارم. این خیلي بد است. ممکن 
است ســال هاي بعد هم درهاي اســتادیوم باز نشود و 
ورود زن ها به استادیوم به نسل هاي بعدي ما هم نرسد.
لیلي کوچیکــه مي گوید: در میتینگ ســه هزارنفري 
آقاي روحاني من در ورزشگاه بودم و جاي نفس کشیدن 
نبود، آن قدر که جمعیت زیاد بود. افراد از هر قشري هم 
بودند. نــه هتک حرمتي دیدم، نه اذیت شــدم؛ با اینکه 
مردان زیــادي بودند و جاي تکان خــوردن نبود. چطور 
آن زمان حضور زنان مشــکل نــدارد؟ یا اینکه مي گویند 
از فوتســال زنان حمایت کنید. من با همین هم مشکل 
دارم. چرا اجازه نمي دهند آقایان فوتسال زنان را ببینند. 
فوتسال فرشــته کریمي فوق العاده است. دروازه بانشان 
در بازي ایران- ایتالیا غوغا بود. زهرا همان طور که یکي از 
شعارهاي تیم پرسپولیس را وسط تحریریه ما بلند تکرار 
مي کند، وقت بیرون رفتن مي گوید: اینها تصور مي کنند ما 
عقده نشستن بین مردها را داریم. من ویدئویي را در قطر 

گرفتم که گفتم ما اینجا هستیم و منقلب هم نشده ایم.

روایتي از تلاش دختران عاشق فوتبال براي ورود به ورزشگاه  آزادي
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